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  رآن از منظر امام خمينيق

 مهدي حاضري  
  

. آمد   شخصيتي جامع الاطراف بود كه از بسياري جهات نادر الوجود به شمار مي             ؛امام خميني 
اي از علـوم فقـه، اصـول، فلـسفه،            نظر بود و در هـر عرصـه         از جهت علمي در فنون مختلف صاحب      

شت و اگر نگوييم از اقـران خـود برتـر           عرفان، كلام و تفسير قدم نهاد، آثاري شگرف بر جاي گذا          
  .بود، حداقل در طراز اول عالمان آن رشته جاي گرفته است

و ) ص(  يافتـه مكتـب پيـامبر اكـرم          اخلاق و رفتار فردي، نمونة اعلاي انسان پرورش        در حوزة 
هـاي      است كه همه را مجذوب اخلاق و منش و سيرة خود سـاخته، توانـست تـوده                ) ع(المؤمنين  امير
از جهت اجتماعي . ها را فدايي آرمان و اعتقاد الهي خويش كند      يوني را شيفته خود گرداند و آن      ميل

نظير تاريخ جهان را رهبري كرد و به پيروزي رساند كه همگان را بـه تحيـر                   هاي كم   يكي از انقلاب  
 ترين شرايط و در مقابـل هجمـة شـرق و غـرب آن را مـديريت                   سال در بحراني    واداشت و مدت ده   

كرد و الگويي نوين در جهان پرآشـوب كنـوني ارائـه نمـود و مبـدأ تحـولات اجتمـاعي و سياسـي                     
  .بزرگي گرديد

تـوان برشـمرد، فرصـت        بررسي و تبيين هر يك از وجوه ذكر شده و وجوه ديگـري كـه مـي                
 جهـان    نامـه و كتـاب در عرصـة         هاي او تـاكنون محـور بحـث صـدها پايـان             انديشه .طلبد  وسيعي مي 

شناسي در اكثر محافـل علمـي و آكادميـك          هاي شيعه   است به طوري كه هم اكنون كرسي      گرديده  
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  . كرد خود واداشته است جهاني تشكيل شده و صدها انديشه مند را به بررسي و تحليل عمل
ــشا   ــي متأســفانه جايگــاه سياســي و شــهرت اجتمــاعي اي ــاني او را  ول ن، وجهــة علمــي و عرف

تري نسبت به وجهـة سياسـي خـود شـناخته             ه در سطح بسيار نازل    الشعاع قرار داده و باعث شد      تحت
هـايي دارد كـه بـر         كه پايه و اساس شخصيت حضرت امام ريشه در معارف و انديشه             در حالي . شود

منـدان و فرهيختگـان،    هتوشه چنين مسيري را كسب كرده  اسـت؛  لـذا بـر همـه انديـش                 اساس آن ره  
د الهي لازم است به اين بخـش از شخـصيت ايـشان بيـشتر               خصوصاً ارادتمندان و عاشقان اين رادمر     

هاي علميه، بالاخص حوزة علميه قم كه امام حق حيات بر آنها              توجه داشته باشند و بر علماي حوزه      
هـاي علمـي و عرفـاني ايـشان را      دارد، واجب است امكانات و شرايط گسترش نشر و تفسير انديـشه       

هـاي فقهـي، حكـومتي و     ايي هر چند ناكافي در تبيين انديشهه االله تاكنون همايش   بحمد. فراهم كنند 
اخلاقي و عرفاني از سوي مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام در قم برگزار شـده و بعـضي مراكـز ديگـر                 

بيـشتر   اند و جا دارد پژوهشگران در فرصتهاي آتـي،  هايي مشابه نموده   هم اقدام به برگزاري همايش    
  .ام فرزانه در اين خصوص بپردازندبه بررسي و تبيين نظرات آن ام

پردازد به سه بخش تقسيم شده       هاي قرآني حضرت امام مي      كه به انديشه  در هر حال اين مقاله      
  : است

، به مباحث نـزول قـرآن، فهـم قـرآن، تفـسير قـرآن،             »قرآن در گفتار امام   «بخش اول با عنوان     
  .تحريف قرآن و بيع قرآن اختصاص يافته است

، به كنكاش در سيرة عملي حضرت امام در تعامل بـا            »قرآن در رفتار امام   «ان  بخش دوم با عنو   
و با عناوين تلاوت قرآن، احترام به قرآن، استخاره با قـرآن، تـدريس قـرآن،                . قرآن اختصاص دارد  

  . سفارش عمل به قرآن، حفظ قرآن، موعظة قرآن و آثار و تأليفات قرآني امام تنظيم شده است
،  به خدمات امام به قرآن اختصاص يافته و مواردي »قرآن در كردار امام «بخش سوم با عنوان   

همچون عرفي كردن ادبيات قرآني، احياي قرآن در جامعه، اجرايي كردن دستورات قـرآن، مقابلـه                
  .با دشمنان قرآن و محور وحدت قرار دادن قرآن در بين مسلمين مطرح شده است
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  قرآن در گفتار امام: بخش اول
ها و نظرات امام بوده كه از بيانات و مكتوبات ايشان             به ذكر است مراد از گفتار، ديدگاه      لازم  

استخراج شده است و شامل آثار مكتوب بر جاي مانده و همچنين سيرة ايشان كه ياران و نزديكـان                   
  .شود اند مي امام در قالب خاطرات از امام نقل كرده

  
  نزول قرآن

  : فرمايند آوردن اين كتاب بزرگ براي تزكيه بشر است و لذا مياز ديدگاه امام انگيزة بعثت 
انگيزة بعثت نزول وحي است و نزول قرآن است و انگيزه تلاوت قرآن بر بشر اين است كه «

  ».ها موجود است تزكيه پيدا بكنند و نفوس مصفا بشوند از اين ظلماتي كه در آن
  )388، ص14صحيفه امام، ج (

نظر از انگيزه و هدف آن، سؤالات و ابهامات زيادي باقي اسـت               فدر مبحث نزول قرآن صر    
ها قاصر است و هر آنچـه گفتـه شـده يـا          دادن به آن    ها از درك و پاسخ        كه از نظر امام فهم ما انسان      

و لذا ما بايد سراغ آثار و بركات قرآن برويم و از فهـم ايـن                . تفسير شده، نتوانسته پاسخ واقعي باشد     
  .سؤالات بگذريم
  :فرمايند ايشان مي
ها از اموري   هست؟ نزول وحي يعني چه؟ كيفيت نزول وحي چي هست؟ اين اصل بعثت چي«

توانيم بفهميم بركاتي اسـت كـه    آنچه كه ما از بعثت مي. ماند است كه سربسته و در بسته باقي مي  
  ».از اين پديده حاصل شده است

  )408، ص 18همان، ج (

  
طلبـد از قبيـل اينكـه      وجه تسميه آن چيست؟  مباحـث ديگـري مـي   اما اينكه نزول يعني چه و    

و كيفيت نزول و وقت نزول و نحـوه نـزول و مراتـب              . چگونه بوده است  ) س( وساطت جبرئيل امين  
  .ها پاسخ يافت نزول همگي از سؤالاتي است كه بايد براي آن

  انـد   مطـرح نمـوده   هايي را     حضرت امام در پاسخ به هر يك از سؤالات فوق نظرات و ديدگاه            
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 » نزول وحي است و نزول قرآن است و انگيزه تلاوت قرآن بر بـشر ايـن                 ،انگيزة بعثت 
  »ها موجود است است كه تزكيه پيدا بكنند و نفوس مصفا بشوند از اين ظلماتي كه در آن

  
  

يفات ايشان توانند به آثار و تأل مندان مي ها در اين مجال اندك ممكن نيست و علاقه       كه بيان همه آن   
توان گفت كه از ديدگاه ايشان بين جبرئيـل امـين و پيـامبري                مراجعه كنند، ولي به طور خلاصه مي      

كند، بايد تناسب وجود داشـته باشـد و تـا تناسـب مـا بـين روح كـسي كـه                        كه وحي را دريافت مي    
و ايـن   . آيد پيش او و بين جبرئيل كه روح اعظم است نباشد، نزول وحـي امكـان نـدارد                   جبرئيل مي 

 مرتبه رخ داده تـا بـه    هاي نور گذشته و اين تنزل تا هفت     متنزّل شده است از مراتب بالا و از حجاب        
  .اي رسيد، كه به لباس الفاظ و حروف درآمده است مرحله

  : فرمايند  امام مي
 از مقولة سمع و بصر نيست، از مقوله الفاظ نيست، از مقوله اعراض نيست، لكـن                  كه قرآن«
  ». كردندمتنزلش

  )136تفسير سوره حمد، ص (

  
و اين تنزّل مرتبه، هفتاد مرتبه صورت گرفته تا به جايي رسيده كه خداوند بـا مخلـوقي چـون                    

  )17): 88(غاشيه( ."أفلا ينظُْرونَ إلي الإبلِ كيَف خُلقَِت".كند شتر آثار خودش را به ما معرفي مي
ادت عالم در آن شب نازل شده اسـت، از همـة            القدر است و چون همة سع       و اين نزول در ليلة    

  :فرمايند امام مي. لم بالاتر استهاي عا شب
ها را دريده است و وارد شده است جبرئيـل امـين بـر     ماه رمضان ماهي است كه تمام پرده   «

  ».رسول خدا و به عبارت ديگر وارد كرده است پيغمبر اكرم جبرئيل امين را در دنيا
  )249، ص 20صحيفه امام، ج (
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  فهم قرآن
. اند، مبحث فهم قرآن است از مباحثي كه حضرت امام دربارة آن بسيار سخن گفته يا قلم زده           

. انـد   ايشان از زواياي مختلف به اين بحث پرداخته و نكات ريز و دقيقي را تبيين و موشكافي نمـوده                  
مباحث مـذكور در مجموعـة      البته خلاصة   . توانند خود به آثار امام مراجعه نمايند        مندان مي   كه علاقه 

از مجموعة تبيان، دفتر سيزدهم تدوين و تنظيم شـده اسـت و مـا در اينجـا بـه              » قرآن كتاب هدايت  «
  .كنيم طور اجمال به برخي از  نظرات ايشان اشاره مي

ها مقدور است، و هركس به قدر اسـتعداد           از ديدگاه حضرت امام، فهم قرآن براي همة انسان        
كس از اين سفرة گـستردة  الهـي، دسـت             مند خواهد شد و هيچ      م، از آن بهره   و اشتهاي درك مفاهي   

  .خيزد خالي بر نمي
  : فرمايند ايشان مي
اي است كه انداخته شده است براي همه طبقات، يعني يك زباني دارد كه اين  قرآن يك سفره«

 هـم  حي اسـت و و هم زبان عرفاي اصـطلا   . و هم زبان فلاسفه است    . زبان هم زبان عامة مردم است     
  ».زبان اهل معرفت به حسب واقع

  )409ـ 408همان، ص (

شناسـد و از ازل تـا ابـد همـة           بنابر ديدگاه امام، فهم قرآن زمـان و مكـان و طبقـه و نـژاد نمـي                 
كنند كه بـدون در       ولي براي فهم قرآن شرايطي ذكر مي      . توانند از آن استفاده كنند      قشرهاي بشر مي  

هـا و     پـاك شـدن از آلـودگي      . درك ايـن مفـاهيم عـاجز خـواهيم مانـد          نظر گـرفتن آن شـرايط از        
بيت عصمت و طهارت، دوري از اخلاق پست و  هاي عالم طبيعت، و چنگ زدن به دامن اهل          پليدي

  .ترين شرايط براي فهم قرآن است هاي علمي و عملي از ابتدايي زشت، و آراستگي به فضيلت
جـب فهـم قـرآن را نيـز برطـرف كـرد و از وراي                علاوه بر تأمين شرايط فهـم قـرآن، بايـد ح          

  :هاي فهم قرآن از ديدگاه امام عبارتند از ها به قرآن نظر افكند، حجاب حجاب
حجاب خودبيني؛ حجاب آراي فاسد و مذاهب باطل؛ اكتفا نمودن به فهم مفـسرين از آيـات                 

ار؛ حجـاب   قرآن؛ حجاب معاصي و كدورات حاصل از طغيان و سركشي نسبت به ساحت پروردگ             
  ... .حب دنيا و 
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  :فرمايند ايشان مي
تواند اين قرآن را كـه نـور اسـت و بـه حـسب                 مادامي كه انسان در حجاب خود هست نمي       «

هاي زيـاد هـستند        پشت حجاب   و فرمايش خود قرآن نور است، نور را كساني كه در حجاب هستند           
توانند، تا انسان از حجاب بسيار ظلماني  توانند لكن نمي كنند كه مي توانند ادراك كنند، گمان مي نمي

هاست، تا گرفتـار چيزهـايي    تا گرفتار خودبيني. خود خارج نشود، تا گرفتار هواهاي نفساني است  
است كه در باطن نفس خود ايجاد كرده است از ظلماتي كه بعضها فـوق بعـض اسـت لياقـت پيـدا             

كساني كه بخواهنـد قـرآن را بفهمنـد و          . د كه اين نور الهي در قلب او منعكس بشو         ]انسان[كند    نمي
محتواي قرآن را، نه صورت نازل كوچكش را، محتواي قرآن را بفهمند و طـوري باشـد كـه هرچـه                     

شـود الا     قرائت كنند بالا بروند و هر چه قرائت كنند به مبدأ نور و مبدأ اعلي نزديك شوند اين نمي                  
بايد از ميان برداري ايـن حجـاب را تـا           » ديتو خود حجاب خو   «و  . ها برداشته بشود    اين كه حجاب  

  ».ق است براي ادراك او، ادراك كندبتواني اين نور را به آن طور كه هست و انسان لاي
  )389 ـ388 ، ص14همان، ج (

  
نكتة ديگر در بحث فهم قرآن، مراتب درك و فهم آن است كه هركس به مقدار فهـم خـود                    

تواند نامحـدود را در حيطـة خـود درآورد، مگـر آنكـه                نميبرد؛ زيرا محدود       مي  از حقايق آن بهره   
و غير ايشان . خودش هم نامحدود بشود؛ مثل انسان كامل غيرمحدود كه ظل ذات اقدس الهي است            

  .كنند از اين حقايق برداشت خواهند كرد به اندازة كمالي كه پيدا مي
ت اسـت، بايـد دانـست       بعد از اينكه دانستيم فهم قرآن به حسب مراتب درك و فهم و كمالا             

يكـي محكمـات كـه    : باشند كه آيات قرآن هم همگي در يك سطح نيستند و آيات بر دو گونه مي              
فهمند و ديگر متشابهات كه تأويل دارد و از قبيل رمز اسـت و تأويـل                  تأويلي ندارد و همه آن را مي      

  .داند ها را جز خدا و راسخان در علم كسي نمي آن
  :فرمايند حضرت امام مي

در اين مخاطبه بين حبيب و محبوب و مناجات بين عاشق و معشوق اسراري است كه جـز                  «
شـايد حـروف مقطـع در       . باشـد   و امكان راه يافتن نيز نمي     . او و حبيبش كسي را بر آن راه نيست        

از اين قبيل باشد، و بسياري از آيات كريمه كـه اهـل ظـاهر و                » يس«،  »ص«،  »الم«بعض سور مثل    
گرچه هر . ن و تصوف هر يك براي خود تفسير يا تأويلي كنند نيز از همان قبيل استفلسفه و عرفا
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  ».ر ظرفيت خود حظّي دارد يا خياليطايفه به قد
  )29، ص ره عشق(

  
بنابر آنچه ذكر شد عالمان و دانايان به مفاهيم قرآن همگي در يك سطح و درجه نبوده و هر                   

بـرد و بـين عالمـان     ت خود از اين سفرة الهي بهـره مـي  كس بر حسب ميزان درك و استعداد و قابلي        
  .اند فاصله بسيار است اي نبرده حقيقي به قرآن و كساني كه ادعاي فهم قرآن داشته، ولي از آن بهره

  
  تفسير قرآن

هـاي گونـاگون فقـه، اصـول، فلـسفه،            حضرت امام آثار و تأليفات فراواني داشـته و در رشـته           
رغـم تـسلط و احاطـه بـه           اند، ولي علـي     تي از خود به يادگار گذاشته     عرفان و اخلاق، كتب و رسالا     

آداب و  سرالـصلوة هـاي   قرآن، چندان به تفسير قرآن نپرداخته و جـز چنـد بحـث كوتـاه در كتـاب     
. اند، اثر ديگـري از ايـشان موجـود نيـست            ه  هاي حمد، توحيد و قدر را تفسير نمود          كه سوره  الصلوة

هـاي مفـصلي از       ي، اصولي در تفسير و استدلال به آيـات الاحكـام بحـث            لاي كتب فقه    البته در لابه  
  هاي سياسي اجتماعي به كراّت از قرآن بهره ها و بيانيه ايشان در دست هست و همچنين در سخنراني

بـه يكـي از شـاگردان خـود      البته ايشان در توجيه اقدام نكردن براي تفسير قرآن در پاسخ. اند گرفته
  :فرمايند مي

ير را كسي بايد بنويسد كه در زندگي فقط يك هم داشته باشد و يك مقصد؛ مـن الآن در                    تفس
  .برم و اشتغالات مختلفي دارم وضع كثرت به سر مي

  )10، ص 3هايي از سيره امام خميني، ج  برداشت(

  
مانـده    توان به همين آثار بـاقي       اما براي كشف ميزان آگاهي و احاطة حضرت امام به قرآن مي           

 از سـيماي جمهـوري اسـلامي هـم     1358احثي كه در پنج جلسه تفسير سورة حمد كه در سـال  و مب 
ها بيانگر مظلوميت امام و سكوت تلخي است كـه در             جلساتي كه تعطيلي آن   . پخش شد، اكتفا كرد   

  آري، اين جلسات تفسير سورة حمد پنج جلسه بيشتر. طول ساليان سال بر ايشان تحميل كرده بودند      
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 »از مقولة سمع و بصر نيست، از مقوله الفاظ نيست، از مقوله اعراض نيـست، لكـن                  قرآن 
  »متنزلش كردند

  
  

ها بـراي ايـشان واصـل         هايي كه از شهرستان     طول نكشيد كه با مخالفت بعضي از دوستان امام و پيام          
هـا مطـرح شـد، ميـزان          ولي همين مـدت جلـسات كوتـاه و مبـاحثي كـه در آن              . شد، تعطيل گرديد  

اگر به زمـان برگـزاري      . كند  تواند به ما معرفي       اهي به تفسير قرآن و نگرش ايشان به قرآن را مي          آگ
تـرين دوران مـديريت كـشور پـس از انقـلاب و در                بينيم در سـخت     اين جلسات نظري بيفكنيم، مي    

حالي كه اين پيرمرد هشتاد ساله هر لحظه با حوادث و جريانات و افراد مختلـف روبروسـت و بايـد                     
نشيند كه بـه گفتـة خـودش مفـسر قـرآن  بايـد        ها را حل و فصل نمايد، به كرسي درسي مي  همه آن 

  .فارغ البال بوده و كاري به غير از تفسير نداشته باشد
ها   اند، ولي به بعضي تفاسير عنايت داشته و از آن           حضرت امام گرچه خود چندان تفسير نگفته      

  :فرمايند  مرحوم طبرسي است كه امام ميبيانال مجمعكند؛ يكي تفسر  به نيكي ياد مي
  ».جامع بين اقوال عامه و خاصه استما كه تفسير خوبي است و  البيان مجمع«

  )92، ص سوره حمدتفسير (

  
االله طالقاني است كه تفسير بخشي از قـرآن بـوده و               مرحوم آيت  پرتوي از قرآن  و يكي تفسير    

  :گويد مود دعايي ميالاسلام و المسلمين سيد مح تحج. كامل نيست
بعد .  را به حضور امام تقديم كرده بودم كه مطالعه فرمايند          پرتوي از قرآن  در نجف اشرف    «

انـد    از مدتي از فرزند شهيدشان مرحوم حاج آقا مصطفي شنيدم كه امـام تأكيـد و سـفارش كـرده                   
اين تفسيرشان از هاي تفسير و تدوين  ايشان حتماً آن تفسير را مطالعه كنند و در شيوه و برداشت

.  آقا مصطفي آن ايام مشغول نوشتن تفسيري بر قرآن بودند مرحوم حاج. آن الهام و آموزش گيرند
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 و تأييد مطلق آن به قدري جدي بود كـه مرحـوم حـاج آقـا           پرتوي از قرآن  سفارش امام در مطالعة     
شان متعجب كرده   هاي   و نوشته  مصطفي را با توجه به شيوة محتاطانة حضرت امام در مورد افراد           

  ».بود
  )230زندگي و مبارزات آية االله طالقاني، ص (

  
  تحريف قرآن

 مبحث تحريف   ات مختلفي پيرامون آن ابراز شده،     يكي از مباحثي كه معركه آراء بوده و نظر        
 و تحريـف بـه       قرآن است كه در اصل وجود آن و تفصيل بين تحريـف لفظـي، تحريـف بـه زيـاده                   

، ولي اكثريت علماي اسلام، اعم از شيعه و سني قائل به عدم تحريف بـوده                نقيصه نظراتي ابراز شده   
  .اند و قرآن را مصون از آن دانسته

ايشان . كنند  حضرت امام نيز به صراحت از اين قول حمايت نموده و نظريه تحريف را رد مي           
  :فرمايند مي

ك كلمه، يك حـرف در او   بين يد مسلمين هست و از صدر اول تا حالا ي      در اين قرآن كريم كه   «
االله   طوري كه در زمـان رسـول        نگذاشتند قرآن شريف دست بخورد و همان      ... زياد و كم نشده است      

  ».وارد شد الآن هم همان است به غير او نيست
  )423 ـ422 ، ص18، ج صحيفه امام(

  
ت آراء و   ايشان يكي از علماي اسلامي را كه قائل به تحريف شده به باد انتقاد گرفته، به شـد                 

  : فرمايند امام مي. شمارند نظريات وي را مردود مي
هاي او نه علم   توهم كرده بود كه كتابفصل الخطاب بود كه نويسنده  اگر مطلب همان طور«

انـد كـه اصـحاب از آن رو         و ايـشان روايـات ضـعيفي را گـرد آورده          . و نه عملي را فايـده رسـاند       
متقـدم از آن    » محمـدين ثـلاث   «ز پيشينيان اصحاب مـا مثـل        اند و صاحبان انديشه و فهم ا        برتافته

بـر  تر از آن است كـه         و خلاصه نادرستي اين كلام زشت و عقيده ناپسند روشن         ... اند    دوري جسته 
  ».صاحب درك و فهمي پنهان بماند

  )70،تبيان دفتر سيزدهم،ص قرآن كتاب هدايت(
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  :فرمايند و در بيان استدلال براي عدم تحريف قرآن مي
و فـضايل   ) ع( بيـت   اند كه كتاب خدا پر از نام اهل         اگر مطلب چنان بود كه مانند او ذكر كرده        «

و جانشيني و امامت او در قرآن وجود داشته است، پس چرا بـه  ) ع(المؤمنين ها بوده و اسم امير   آن
ن و حـسين    المؤمنين و فاطمه و حـس       هيچ يك از اين آيات نازله و براهين محكم از كتاب الهي، امير            

كـه پيوسـته بـر خلافـت        ) ص(السلام و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و ديگر ياران پيـامبر               عليهم
بـه روايـات    ) ع( انـد؟ و چـرا علـي        انـد تمـسك نجـسته و اسـتناد نكـرده            كرده  استدلال مي ) ع( علي

  ». كه قرآن در ميان مردم بوده استكند با اين استناد مي) ص( پيغمبر
  )246ـ 245، ص 1لهدايه، ج ترجمه انوار ا(

  
  بيع قرآن

در بين احكام و مسائل فقهي يكـي از احكـامي كـه ارتبـاط مـستقيمي بـا قـرآن دارد و قـرآن               
جواز نقـل مـصحف     «و به عبارت دقيق فقهي،      . باشد  موضوع آن حكم است مبحث بيع مصحف مي       

قـرآن نـدارد، ولـي      هاي    اين حكم گرچه في نفسه ربطي به خصوصيات و ويژگي         . است» الي الكافر 
چون نگاه حضرت امام با بسياري از مراجع و فقهاي اسلامي در اين موضـوع متفـاوت اسـت و ايـن        
تفاوت حكم مبتني بر ديدگاه ايشان نسبت به قرآن و كـاركرد آن در ميـان جامعـه، خـصوصاً ميـان                      

البتـه بـراي   . ر گيـرد تواند در اين مقاله مـورد بررسـي قـرا    پيروان ساير اديان يا غيرمتدينين است، مي    
 مراجعه شود، ولي ما در ايـن        كتاب البيع بررسي و تبيين دقيق و علمي مبحث فوق بايد به  جلد دوم              

  .كنيم اي از ديدگاه ايشان را مطرح مي مقاله خلاصه
حضرت امام ضمن نسبت دادن قول عدم جواز نقـل مـصحف توسـط كـافر بـه مـشهور فقهـا                      

  : فرمايند مي
چـون  .  ممانعت از دستيابي كفار به قرآن خلاف مذاق شارع مقدس اسـت مواظبت از قرآن و  «

تبليغ اسلام لازم است و گسترش احكام الهي و وجوب هدايت مردم با همة وسايل ممكنه از لـوازم                   
تواند با چنين مـصلحتي       و احتمال اينكه دست كافر به قرآن بخورد و آن نجس بشود نمي            . آن است 

در حـالي   . مكاتباتي با سلاطين دوران خود داشت     ) ص(اس پيامبر اكرم  و بر همين اس   . مزاحمت كند 
انـد، كـافر    كـرده  هـا را لمـس مـي       ها حاوي آيات قرآن بوده و آن سلاطين هم كه آن نامه             كه آن نامه  

هم جملة انشايي است، نـه اخبـاري و منظـور آن            » الإسلام يعلو ولا يعلي عليه    «و روايت   . اند  بوده
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هاي آن گسترش معارف الهـي بـا          باشد كه يكي از راه       مقام و مرتبه اسلام مي     تلاش براي بالا بردن   
بنابراين اگر نگوييم روايت دلالت بر لزوم و وجوب نشر معارف و . انتشار قرآن در بين كفار هست 

  ».دم جواز نقل و بيع دلالت نداردمطمئناً بر ع. قرآن در بين كفار دارد
  )727-725، ص 2، ج كتاب البيع  :ك.ر(

  
  

  قرآن در رفتار امام: بخش دوم
 حـضرت امـام    در بخش قبل تفسير بعضي از مباحث مربوط به قرآن را بـا اسـتعانت از انديـشه     

قـرآن  تواننـد بـه كتـاب         مندان براي آگاهي بيشتر از آراء و نظريـات ايـشان مـي              بيان كرديم و علاقه   
 امـام  تفـسير و شـواهد قرآنـي   اب  از مجموعه تبيان آثار موضوعي دفتر سيزدهم و كت ـ كتاب هدايت 
  .مراجعه نمايند

پردازيم، تـا ببينـيم    در اين بخش به بررسي چگونگي رفتار و برخورد حضرت امام با قرآن مي    
قرآن كه چنين جايگاه والايي در انديشة ايشان داشته، تا چه اندازه مورد توجه و عنايـت امـام بـوده                     

و با استفاده از خـاطرات يـاران و همراهـان و خـانوادة     است، و لذا با جستجو در سيره و منش ايشان        
  .پردازيم امام به بررسي موضوع مي

  
  تلاوت قرآن

خداوند بـه تـلاوت     . اولين قدم در فهم و عمل به يك كتاب، مطالعه و قرائت آن كتاب است              
حـضرت امـام    . قرآن بسيار سفارش نموده و روايات زيادي هـم در اسـتحباب آن وارد شـده اسـت                 

اي به تلاوت قرآن      هاي كوتاه چند لحظه     آورند، حتي فرصت    ه در هر فرصتي كه به دست مي       هموار
. اين غير از اوقات منظم و مرتبي بوده كه هر روز به اين امر اختصاص داده بودنـد          . شدند  مشغول مي 

  :گويد  مي آقاي انصاري از اعضاي دفتر امام
ماز صبح، پس از نمـاز صـبح، نيـز قـرآن            خواندند تا هنگام ن     امام بعد از نماز شب قرآن مي      

  و. كردنـد   ايشان در هر فرصتي كه بين كارها فراغت داشتند بين كار، قرآن قرائت مـي              . خواندند  مي
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  .كردند يك مرتبه قرآن را تمام ميامام ماهي . خواندند روزانه هشت مرتبه قرآن مي
  )4، ص 3هايي از سيره امام خميني، ج برداشت(

ن تلاوت معمول قرآن در روزهاي عادي بود و الا در ايام ماه مبارك رمضان، حضرت امام              اي
هـا و ديـدارهاي       رغم كثرت اشتغالات و عظمت مسئوليت رهبري جامعة اسلامي، همه ملاقـات             علي

يكـي از اعـضاي دفتـر       . پرداختنـد   خود را لغو نموده و به اعمال عبادي، خصوصاً تلاوت قـرآن مـي             
  :يدگو ايشان مي

من ياد ندارم كه در اين ماه شـريف  . امام در ماه مبارك رمضان بسيار با قرآن مأنوس بودند      
 بود به محضر ايشان مشرف شوم و ايشان 1368خصوصاً ماه رمضان آخر عمرشان كه اوايل سال 

رسـيدم،    آمد و بـه محـضرشان مـي         هر وقت كه كاري پيش مي     . را جز در حالت قرآن خواندن ببينم      
  . مجيد هستندم مشغول تلاوت قرآنددي مي

  )5همان، ص (

. البته تـلاوت قـرآن امـام بـا تأمـل و تفكـر همـراه بـوده و صـرف روخـواني آن نبـوده اسـت                          
  :گويد حجةالاسلام والمسلمين رسولي محلاتي مي

خواننـد و ايـن يكـي از كارهـاي روزانـة              امام از اوايل عمر تاكنون هر روز مقداري قرآن مي         
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روي همان نظم دقيقي كه در زندگي دارند، ساعتي را نيز بـراي تـلاوت و انـس بـا                    ايشان است كه    
رود و پاسـخ سـؤال كـسي را           اند كه در آن ساعت كسي نزد ايشان نمـي           قرآن كريم اختصاص داده   

  .كنند دهند و كاملاً جان و دل را به قرآن داده و توجه به آيات قرآني و معاني آن مي نمي
  )همان(

  
اي هم از تلاوت قرآن غافل نبـوده و از ايـن              هايي بسيار كوتاه چند لحظه      فرصتامام حتي در    

  :گويد هاي ايشان مي يكي از نوه. كردند لحظات هم براي انس با خدا استفاده مي
آمدند، اگر در ايـن مـدت كوتـاه           اي كه بعد از نماز ظهر و عصر براي ناهار مي            امام در فاصله  

 از دو   خواندند كه گاهي اين اوقـات كمتـر         داشتند و مي    ، قرآن برمي  شد  اي فرصت پيدا مي     چند دقيقه 
  .دقيقه بود

  )35، ص 1همان، ج(

  
علاوه بر تلاوت قرآن،  مصاحبت بـا قـرآن هـم مـورد علاقـه ايـشان بـود و همـواره قـرآن از                      

  .ترين كتب در دسترس ايشان بود نزديك
  :گويد يكي از نزديكان ايشان مي
خيلي با قرآن انس دارند؛ يعني بـا قـرآن مأنوسـند و هميـشه       .  دارند امام علاقه خاصي به قرآن    

  .قرآني نزديكشان است
  و اين انس با قرآن به قدري زياد بود كه در هنگام بمباران و موشكباران تهران، وقتي جهت                  
حفظ امنيت، ايشان دستور دادند كتب از تاقچة بالاي سر ايشان برداشته شود تا بـر اثـر لـرزش روي               

هـا   خواستند دائمـاً بـه آن   شان سقوط نكند، امام اجازه ندادند قرآن و مفاتيح را بردارند؛ چون مي         سر
  )9، ص 3همان، ج (. دسترسي داشته باشند

ــرآن را از رو     ــام همــواره ق ــذكر آن لازم اســت اينكــه حــضرت ام از نكــات ديگــري كــه ت
ر حالي است كه اگر حافظ قـرآن        خواندند و كمتر ديده شده كه ايشان از حفظ بخوانند و اين د              مي

و ادعيه هم نبودند، با اين كثرت تلاوت قرآن و استمرار ادعيـه و زيـارات در هـر روز قاعـدتاً بايـد                        
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انـد، بـه      ها را حفظ باشند، ولي اكثر افرادي كـه ايـشان را در حـال تـلاوت قـرآن و ادعيـه ديـده                         آن
شـده    ها مي   دي اين مسئله موجب سؤال آن     اند، به طوري كه حتي در موار        روخواني امام اشاره كرده   

  .است
  :گويد يكي از ياران امام در نجف مي

ساير آقايان علمـا ايـن      . ايشان در حرم متعبد بودند، مثل ساير متعبدين دعا و نماز بخوانند           
كـشيد و دعـا را هـم از حفـظ         ها ده دقيقه و فوقش يك ربع سـاعت طـول مـي              جور نبودند حرم آن   

نشستند و  اما حضرت امام مثل ساير مردم مي. رفتند خواندند و مي كعت نماز ميخواندند و دو ر     مي
  .خواندند از روي مفاتيح، دعا و زيارت مي

  )26همان، ص (

  
گويد نبايـد قـرآن       اي پيدا كرده بود، وقتي دكتر به ايشان مي          در زماني كه چشم ايشان عارضه     

  )6همان، ص (. خواهم واندن ميمن چشم را براي قرآن خ: فرمايند بخوانيد، امام مي
  :گويد  اين روخواني قرآن و مفاتيح به حدي زياد بود كه مرحوم حاج سيد احمد خميني مي

شد و ما     امام به قدري با مفاتيح مأنوس بودند كه هر چند ماه يك بار مفاتيح ايشان پاره مي                
  .كرديم ه ميكرديم و يا مجدداً براي ايشان تهي به ناچار مفاتيحشان را صحافي مي

  )9همان، ص  (

  
  احترام به قرآن

ترين وديعه نزد مسلمين، در چـشم حـضرت امـام احتـرام خاصـي                 قرآن كتاب وحي و مقدس    
دادند؛ حتي بعضي حركاتي كه به نظـر          احترامي به آن را نمي      ترين بي   داشت و هرگز اجازه كوچك    

يكـي از   . كردنـد   هيز داشته و نهي مي    ها پر   شود، ايشان از آن     احترامي به قرآن تلقي نمي      كس بي   هيچ
  : گويد اعضاي دفتر امام مي

گـاهي بـه دلايلـي    . ايـم  در مورد احترام امام به قرآن نكته جالبي از ايشان به طور مكـرر ديـده      
هايي را در كيف دستي در محضر امام مي برديم، در دفعات اوليه بدون توجه قـرآن را همـراه                   قرآن

: فرمودند  گذاشتيم و امام كه مراقب بودند مي        ون آورده روي زمين مي    با چيزهاي ديگر از كيف بير     
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گرفتنـد و روي      بعد بلافاصله دستشان را جلو آورده آن را از مـا مـي            » .قرآن را روي زمين نگذاريد    «
انـد    بعد ما متوجه شديم كـه امـام چـون روي كاناپـه نشـسته              . گذاشتند  ميزي كه در كنارشان بود مي     

  )10همان، ص (. اند تر از جايي باشد كه ايشان نشسته ي زمين و در نتيجه پايينخواهند قرآن رو نمي
از همين روي حضرت امام كه همواره در حـسينية جمـاران بـر روي صـندلي خـود نشـسته و                      

: پذيرفتند، در دو مورد به عوض اينكه روي مبل بنـشينند، روي زمـين نشـستند    مردم را به حضور مي    
ماني كه قاريان قرآن به حضور ايشان رسيده و قرار بود قـرآن بخواننـد؛ و                يك دفعه مربوط بود به ز     

  )37همان، ص (. شد دفعة ديگر روز عاشورا بود كه مجلس عزاداري در حسينيه برپا مي
  : گويد يكي از اعضاي دفتر امام مي

هـاي قـرآن      يكبار فردي تعدادي قرآن در قطع كوچك كه فقط محتوي چنـد عـدد از سـوره                
وقتـي يكـي از آقايـان    . ها هديـه بـرد   آورده بود تا پس از امضاي امام براي رزمندگان جبهه       است را   

ها را برداشت و به طرف امام نزديك كرد، امام به گمان آنكه طبق معمول كـه                   پاكت محتوي قرآن  
بـرديم دستـشان را جلـو آوردنـد، ولـي وقتـي             گاهي نبات و امثال آن را براي تبرك خدمتـشان مـي           

هـايي اسـت كـه بـراي          قرآن«:  به عرض رسيد   اينها چيست؟ : كت افتاد فرمودند  ه داخل پا  چشمشان ب 
امام كه هميـشه حركـاتش كـاملاً آرام و معقـول بـود، ناگهـان بـه طـور           . »اند  تبرك خدمتتان آورده  

آميـز    ا لحـن تنـد و عتـاب       اي دستـشان را عقـب كـشيده و ب ـ           اي با شتاب و شدت مـضطربانه        سابقه  بي
  )11همان، ص ( اين چه كارهايي است كه مي كنيد؟رآن را تبرك كنم؟من ق: فرمودند

هـاي نفـيس ننمودنـد و         حضرت امام هرگز اقدام به چاپ قرآن و يـا تـشويق بـه چـاپ قـرآن                 
همچنين هيچ يك از نزديكان و ياران امام در خاطرات خود استخاره گرفتن امام بـا قـرآن را بـراي                     

بين مردم ما و روحـانيون و افـراد مـذهبي بـسيار مرسـوم               كاري كه   . كارهاي خود ذكر نكرده است    
كنند، حال استخاره بـا قـرآن يـا بـا تـسبيح و يـا بـا         بوده و اكثر اعمال خود را به استخاره واگذار مي        

اي براي استخاره قرار نـداد و اصـلاً  كـسي از               وسايل ديگر؛ ولي حضرت امام هرگز قرآن را وسيله        
. بلكـه عكـس آن نقـل شـده اسـت          . ت و اقدامات خود نديده اسـت      اي براي تصميما    ايشان استخاره 

  :كند يكي از شاگردان ايشان نقل مي
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     فهمنـد و     يكي محكمات كه تأويلي ندارد و همه آن را مـي          : باشند  آيات بر دو گونه مي
دا و راسخان در    ها را جز خ     ديگر متشابهات كه تأويل دارد و از قبيل رمز است و تأويل آن            

  داند ميعلم كسي ن
  
  

ر مطايبــه بــا لبخنــدي نمودنــد بــه طـو  بعـد از پايــان درس كــه طـلاب اســتدعاي اســتخاره مـي   
و گـاهي هـم اگـر       . كمتر استخاره كنيد  .  درس بخوانيد  شما به خدا توكل كنيد و بيشتر      : فرمودند  مي

   )156سلسله موي دوست، ص (. فرمودند قرآن حاضر بود، استخاره با قرآن مي
  : گويد ييكي از شاگردان م

وقتي دوستان نجف از ايشان درخواسـت كردنـد كـه درس اصـول را شـروع كننـد و ايـشان                      
، » كنيـد اسـتخاره بفرماييـد اگـر خـوب بـود، شـروع      «: كردند، يكي از رفقا عرض كرد       نمي  موافقت

توانم   من بايد خودم حال خودم را ملاحظه كنم كه مي         ! استخاره چيست؟ : ايشان در جواب فرمودند   
  )151، ص 5پابه پاي آفتاب، ج (. پذيرم يا نه بآن را

البته استخاره به معني طلب خيركردن از خداوند نزد امام مطلوب بوده و امام در بعضي موارد                 
  : كند عروس حضرت امام نقل مي. اند چنين كرده
كردنـد؟ ايـشان      بار از خانم پرسيدم آيا امام در مورد انتخـاب دامادهايـشان اسـتخاره مـي                 يك

امام اعتقادي به . تند به اين معنا كه اگر استخاره، خوب آمد قبول كنند و اگر بد آمد رد كنند، نه              گف
در مورد يكي از دخترهايشان دقيقاً يادم هست كه اول وضو گرفتند،           . استخاره در اين معني نداشتند    

هـايي از سـيره امـام        برداشـت (. بعد سر سجاده نشستند، دو ركعت نماز خواندند و از خدا طلب خير كردند             
  )201، ص 3خميني، ج 

اسـرار   در پاسـخ بـه يكـي از اشـكالات نويـسنده كتـاب             اسرار  كشفو خود ايشان در كتاب      
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 در خصوص استخاره كردن به قرآن به اين معناي استخاره اشاره كرده و استخارة مطلوب                هزارساله
  :مايندفر ايشان مي. دانند و مورد نظر در اسلام را طلب خير كردن مي

ها معني حقيقي استخاره است و در اخبار ما           كه يكي از آن   . از براي استخاره دو معني است     «
از آن بيشتر نام برده شده و پيش خواص متعارف است وآن طلب خير نمودن از خداسـت و آن در           

  ».كند خوب و مستحب است تمام كارهايي كه انسان مي
  )90كشف اسرار، ص (

ضروري است كه حضرت امام استخاره متعارف را خلاف ندانسته و خـود             البته ذكر اين نكته     
يكـي از نزديكـان ايـشان       . دادنـد   كردنـد، انجـام مـي       نيز در مواردي كه ديگران از ايشان طلـب مـي          

  : گويد مي
كرد كارهـاي امـام را تقليـد     مأنوس بود و سعي ميعلي ـ فرزند حاج احمد آقا ـ خيلي با امام   

سـپردند كـه بـه امـام عـرض كـنم              هـا بـه مـن مـي         بعـضي . امام هم به ايشان خيلي علاقه داشت      . كند
ره كند، بعـداً مـن      اول بدهيد علي استخا   : گفتند  گفتم، مي    تا به امام مي    .اي براي آنها بگيرند     استخاره

گفت خوب است يا بـد اسـت، بعـد امـام اسـتخاره               رد و مي  ك  علي هم استخاره مي   . كنم  استخاره مي 
  )31، ص1هايي از سيره امام خميني، ج برداشت(. كردند مي

خواهـد نظـر خودشـان را دربـارة چنـد             و نيز وقتي يكي از ياران و شاگردان امام از ايشان مـي            
انـد     قم گرفته  استخاره كه براي تغيير رشته تحصيلي فرزندشان از پزشكي به تحصيل در حوزه علميه             

  :فرمايند بيان كنند مي
شما و مادرش هم دعا كنيـد  . خواهد انتخاب كند  فرزند خود را آزاد گذاريد تا هر راهي را مي         «

  ».تا در آن راه موفق گردد
  )309، ص 21صحيفه امام، ج(

  
اي در مورد كـسب اجـازه اسـتخاره از     در خاطرات يكي از اعضاي دفتر حضرت امام، خاطره       

  : گويد باشد، و مي ام نقل شده است كه در نوع خود جالب ميحضرت ام
يكي از علماي مبارز و انقلابي فلسطيني كه به جمهوري اسـلامي سـفر كـرده بـود، همـراه بـا                      
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هاي امام تعطيل بود ـ يك جلد كلام االله مجيد   هيئتي به دفتر آمده بود ـ آن هم در زماني كه ملاقات 
در ضمن، به طور مؤكد درخواست كـرد كـه از           . به اين جانب داد   را به منظور امضاي حضرت امام       

  .حضرت امام براي ايشان اجازه استخاره بگيريم
روحـاني  . شـود   در مورد امضا مشكلي نبود، ولي در مورد اجازه، عذر خواسـتم و گفـتم نمـي                

مـام را   برجستة فلسطيني در حالي كه به كنايه و محترمانه سعي داشت به ما بگويـد كـه شـما هنـوز ا                     
ايـد؟ يـا      مطلبي را خدمت امام طرح نكرده     : ايد، گفت   ايد  و به عظمت آن حضرت پي نبرده          نشناخته

  اند؟ آنكه مطرح شده و معظم له نفي كرده
  .ايم تا به حال در اين مورد، چيزي از امام نشنيده: گفتم
انيد و ايـن    خواهش من اين است كه شما سلام مرا به امام برس ـ          . پس شما اطلاع نداريد   : گفت

ام و    فهمند كه چه خواسـته      دانند و مي    امام خود مي  . درخواست را به عرض آن حضرت تقديم كنيد       
  .چه جواب بدهند

 كه مشرف شديم، ضمن انجام كارها با دوستان، بـه طـور نجـوا مـشورت                 17/11/67روز بعد   
ت امام رسـيد و     ولي بالاخره درخواست مذكور به عرض حضر      . ها هم نظر منفي داشتند      آن. كرديم

  .مجازند: آن حضرت فرمودند
در سـايه   ( .و ما از آنچه تا آن روز اطلاع نداشتيم و براي اولين بار متوجه شديم، تعجب كـرديم                 

  )224آفتاب، ص
  

  سفارش به قرآن
هاي زيادي در خصوص تلاوت قرآن، تدبر در قـرآن، عمـل بـه قـرآن و                   حضرت امام توصيه  

ها را جهت     طلبد و در اينجا مواردي از آن        ها فرصتي ديگر مي     ي آن احياي قرآن دارند كه ذكر تمام     
  :فرمايند اي خطاب به عروس خود خانم فاطمه طباطبايي مي ايشان در نامه. كنيم اطلاع ذكر مي
در قرآن كريم، اين سرچشمة فيض الهي تدبر كن، هرچند صرف خواندن آن كه نامة محبوب          «

ر دارد، لكن تدبر در آن انسان را به مقامات بـالاتر و والاتـر               است به شنوندة محجوب، آثاري دلپذي     
  . كند هدايت مي
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 و تا اين قفل و بندها باز نگردد و به هم نريـزد،              "أفلا يتَدبرونَ القرآن أم علي قُلوبٍ أقفالهُا      "
قرآنٌ إنّه لَ ":فرمايند  خداوند متعال پس از قسَم عظيم مي      . از تدبر هم آنچه نتيجه است حاصل نگردد       

  رون     * كرَيمطهْه إلا المها آنـان هـستند كـه آيـة تطهيـر در               و سر حلقة آن    "في كتابٍ مكنونٍ لايمس
به قدر ميـسور در رفـع       . استيوس نباش، كه يأس از اقفال بزرگ        شأنشان نازل گرديده، تو نيز مأ     

ر دست تو   تا جواني د  . حجب و شكستن اقفال براي رسيدن به آب زلال و سرچشمه نور كوشش كن             
 تهذيب قلب و در شكستن اقفال و رفع حجب كه هزاران جوان كـه بـه    دراست كوشش كن در عمل و 

در ايـن مخاطبـة بـين حبيـب و          ... شود  شوند و يك پير موفق نمي       ترند موفق مي    افق ملكوت نزديك  
محبوب و مناجات بين عاشق و معشوق، اسراري است كـه جـز او و حبيـبش كـسي را بـر آن راه                        

  ».باشد و امكان راه يافتن هم نميت نيس
  )447 ـ446 ، ص18، ج صحيفه امام(

  
ايشان در نامة ديگر خطاب به فرزندشان مرحوم حاج سيد احمد خميني به تلاوت قـرآن ولـو                  

  :فرمايند كنند و مي بدون فهم معاني آن سفارش مي
 راهـي از آن بـه       فرزندم با قرآن، اين بزرگ كتاب معرفت آشنا شو، اگرچـه بـا قرائـت آن و                «

سوي محبوب باز كن، و تصور نكن كه قرائت بدون معرفت اثري ندارد كـه ايـن وسوسـة شـيطان                     
آخر، اين كتاب از طرف محبوب است براي تو و براي همه كس و نامة محبوب، محبوب  است،  . است

ت بـه  س ـاگر چه عاشق و محب مفاد آن را نداند و با اين انگيزه، حـب محبـوب كـه كمـال مطلـوب ا                  
  ».سراغت آيد و شايد دست گيرد

  )124قرآن كتاب هدايت، شماره (

  
داننـد و همـين راه را بـراي           حضرت امام رشد و تعالي گذشتة مسلمين را در عمل به قرآن مي            

  :فرمايند بخش دانسته، مي ملت مسلمان ايران، تنها راه نجات
هاي در آن وقت غلبـه كـرد و مـا            قرن بر همه امپراطوري     در پناه قرآن بود كه اسلام در نيم       «

مادامي كه در پناه قرآن هستيم، بر دشمنان غلبه خواهيم كرد و اگر خداي نخواسته دشمنان اسلام                 
ما را از اسلام و قرآن جدا كردند، بايد بنشينيم و ببينـيم كـه مـا در ذلـت، خفـت، بنـدگي، زنـدگي                          

  ». اكرم استي از قرآن كريم و رسولاستقلال و آزادي در پيرو. كنيم مي
  )131، ص 7، ج صحيفه امام(
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                      احياي قرآن و خارج ساختن آن از مهجوريت از نظر امام، تنها راه غلبـه بـر مـشكلات و علـو
  :فرمايند ايشان مي. درجه مسلمين در جهان است و بايد تلاش كنيم غبار از چهرة قرآن بزداييم

 در آن همـه چيـز اسـت، لكـن     اسلام همه چيز براي مسلمين آورده است، همـه چيـز، قـرآن    «
اي كـه بايـد از آن         ايم و مسلمين مهجورش كردند؛ يعني اسـتفاده         الأسف ما استفاده از آن نكرده       مع

  »].و قرآن[داد، گرايش داد به اسلام بايد مردم را توجه . بكنند نكردند
  )320، ص 12همان، ج ( 

  
  :و در جايي ديگر مي فرمايند

انـد و تحـت لـواي ديگـران           ه قرآن كريم را كنـار گذاشـته       مشكل بزرگ مسلمين اين است ك     «
  ».اند درآمده

  )275، ص 13همان، ج ( 

  
انـد، از     اي داشـته    ه  حضرت امام از ميان آيات و سور قرآن به بعضي آيات و سور عنايـت ويـژ                

  : فرمايند جمله آيات آخر سورة حشر كه مي
رف و تربيت در آن اسـت و ارزش     هايي از معا    سورة مباركه حشر را مطالعه كن كه گنجينه       «

ا بـردارد؛ خـصوصاً آيـات       ه  ها به مدد الهي توشه      ها تفكر كند و از آن       دارد كه انسان يك عمر در آن      
  ».اواخر آن

  )513، ص18همان، ج (

  
  موعظه قرآن

ها نـازل شـده اسـت و در همـه اعـصار          قرآن كتاب موعظه است و براي وعظ و هدايت انسان         
  :فرمايند امام مي. ت كندتواند بشر را هداي مي

 انسان غيرمحدود است و نسخه تربيـت انـسان كـه قـرآن       انسان غير محدود است و مربي     «
همـه چيـز    .  به عالم تجـرد اسـت      نه محدود به عالم غيب است، نه محدود       ...است غير محدود است؛     

  ».است
  )422، ص 12همان، ج (
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ايت امـام راحـل بـوده و بارهـا بـه آن             يك موعظه از ميان مواعظ قرآن بيشتر مورد توجه و عن          

توان گفت اين آيه، محور قيام و حركـت امـام بـوده اسـت و هرگـاه نيـز        و حتي مي. اند  متذكر شده 
قلُْ "اند و آن آيه شريفه اي نموده است، ايشان به اين آيه اشاره نموده فردي از ايشان تقاضاي موعظه  

  )46): 34(سبأ (  ."ي وفُراديإنّما أعظِكُمُ بواحدة أن تقَُوموا الله مثنْ

ش به يادگار مانده، ايشان ضمن دعـوت        .هـ  1323ترين سند مبارزة امام كه از سال          در قديمي 
  :فرمايند به قيام براي حق، همة علماي بلاد و مردم را به عمل به اين موعظه الهي دعوت نموده و مي

اي گوينـدگان آيـين     ! دينـدار اي دانـشمندان    ! اي علمـاي ربـاني    ! ن اسلامي هان اي روحانيي  «
اي شـرافتمندان  ! پرستان شرافتمند اي حق! پرست اي خداخواهان حق! اي دينداران خداخواه  ! دوست
موعظت خداي جهان را بخوانيد و يگانه راه اصـلاحي را كـه             ! خواهان با ناموس    اي وطن ! خواه  وطن

هاي دو جهان نايل شويد  عادتهاي شخصي كرده، تا به همة س پيشنهاد فرموده بپذيريد و ترك نفع
  ».و با زندگاني شرافتمندانه دو عالم دست در آغوش شويد

  )23ـ 22، ص 1، جصحيفه امام(

  
  :فرمايند ايشان در تفسير اين آيه مي

خداي تعالي در اين كلام شريف از سر منزل تاريك طبيعت تا منتهاي سير انسانيت را بيان «
خداي عالم از ميانة تمام مواعظ انتخـاب فرمـوده و ايـن يـك         هايي است كه      كرده و بهترين موعظه   

اسـت كـه   قيـام بـراي خد  . صـلاح دو جهـان اسـت   اين كلمه تنها راه ا . كلمه را پيشنهاد بشر فرموده    
  . هاي گوناگون عالم طبيعت رهانده ابراهيم خليل الرحمن را به منزل خلتّ رسانده و از جلوه

   لا احب الآفلين زننداي      اليقين زن آسا درِ علم  خليل
هـا    ي كليم را با يك عصا به فرعونيان چيره كرد و تمام تخت و تاج آن               قيام الله است كه موس    

  . را به فنا داد و نيز او را به ميقات محبوب رساند و به مقام صعق و صحو كشاند
 ـ ام براي خداست كه خاتم النبيين ـ صلي قي عادات و عقايـد   را يك تنه بر تمام االله عليه و آله 

جاهليت غلبه داد و بت ها را از خانة خدا برانداخت و به جاي آن توحيد و تقوا را گذاشـت، نيـز آن                        
  ». رساند"اب قَوسين أو أدنيقَ"ذات مقدس ر ا به مقام

  )21 ص ،1 ج همان،(
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          هـاي كوتـاه      آورند، حتي فرصـت     حضرت امام همواره در هر فرصتي كه به دست مي
اين غير از اوقات منظم و مرتبي بوده كـه          . شدند  اي به تلاوت قرآن مشغول مي       هچند لحظ 

  هر روز به اين امر اختصاص داده بودند
  
  

. كنند كه بيان آن خالي از لطـف نيـست   حضرت امام براي اين آيه تفسير ديگري هم ذكر مي         
لوك الـي االله دانـسته و امـر     ايشان به نقل از خواجه عبداالله انصاري قيام در اين آيـه را اول مرتبـة س ـ                

  :فرمايند ايشان مي. دانند خداوند را ناظر به بيداري مي
و بـه همـين آيـه       . »بيداري«است؛ يعني   » يقظه«گويند كه اول منزل سلوك،        اهل معرفت مي  «

اول  ـ  كند كند خواجه عبداالله انصاري از منازل السائرين ـ كه منازل اهل سلوك را ذكر مي تمسك مي
آورد كـه خـدا       و اين آية شريفه را هـم شـاهد مـي          . كند  ، منزل بيداري ذكر مي    »يقظه«ا منزل   منزل ر 

ايشان تعبيرش اين است كه يعني بيدار بشويد، بيدار شدن هم يـك             . "أن تَقوموا اللهِ  ":فرموده است 
 اب، وشود آن هم قيام است؛ قيام از خو هايي كه در عالم واقع مي و تمام نهضت. است» قيام«قسم از 

  .قيام بعد از بيداري
ماها كـه بـراي سـكرِْ طبيعـت         . قيام از خواب براي ماها كه خواب هستيم و باز بيدار نشديم           

. اش متوجه به عالم طبيعـت اسـت         بيهوش هستيم؛ در خواب غفلت هستيم؛ و چشم و گوشمان همه          
نكه بيدار بـشويد    و آن اي  . موعظة خدا، به حسب قول اين مرد سالك، اين است كه يك موعظه هست             

خوابي است كه طبيعت غلبه كرده است بر ما و مـا را  . از اين غفلت و از اين خوابي كه سنگين است 
اول قدم اين است كه ما بيدار بشويم و توجه كنيم به اينكـه عـالم طبيعـت چـي                    . خواب كرده است  

شود؟    كجا منتهي مي   رويم؟ در سير هستيم همه، اين سير به         هست؛ و ما در عالم طبيعت به كجا مي        
اول قدم اين است كه بيدار بشوند؛ . كنند مي» الي االله«اين اول قدمي است كه براي كساني كه سلوك    

اين راه يـك راه طـولاني       . غفلت را كنار بگذارند؛ توجه به معنويات بكنند؛ به ماوراء طبيعت بكنند           
اگر در حال غفلت ما را      . خر سير بكنيم  است كه ما در اوايلش واقع هستيم؛ و بايد سير بكنيم، و تا آ             

  ».سير دادند و ما بيدار نشديم تا وقتي كه از عالم طبيعت بيرون رفتيم، ما سعادتمند نيستيم
  )243-242، ص10همان، ج(
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  قرآن در كردار امام: بخش سوم

  احياي اصلاحات قرآني در جامعه
 اسـلامي را بـا الهـام از سـبك           ترين معـارف    ايشان عالي . ادبيات امام يك ادبيات قرآني است     

هاي ايشان مفاهيم دقيق عرفاني و فلسفي با امثال و حكـم              در سخنراني . كردند  قرآن به جامعه القا مي    
و قصص تاريخي و احكام الهي ممزوج شده و به صورت مطالب قابل فهم بـراي تـوده مـردم ارائـه                      

ند، به اندازة درك خـود بهـره بـرده و          نشست  تقريباً اكثر افرادي كه پاي صحبت ايشان مي       . گرديد  مي
از طرف ديگر بسياري از اصطلاحات قرآني در بين جامعه احيا گرديد و             . گشتند  دست خالي برنمي  

اصـطلاحاتي  . گرفتنـد   ها، در محاورات خود از آن بهره مـي          مردم كوچه و بازار ضمن آشنايي با آن       
، »قـدس «،  »برائـت از مـشركين    «،  »امتاسـتق «،  »شـيطان «،  »مستضعف«،  »مستكبر«،  »استكبار«همچون  

  ... .و» قيام الله«، »تهذيب«، »تزكيه نفوس«
ايشان در كنار دعوت مردم، در عمل به دستورات قرآنـي بـا زبـاني سـاده بـه تبيـين احكـام و                       

هـاي ايـشان نگـاه كنـيم،          ها يا بخشي از سـخنراني       ها، پيام   ما اگر به بيانيه   . پرداختند  معارف قرآني مي  
ها از اين اصطلاحات بهره گرفته شده و فرهنگ قرآني به نحو بارزي احيا شـده           در اكثر آن  بينيم    مي

  .است
هاي بسط و گـسترش ادبيـات    ها، يكي ديگر از راه     جا از آيات قرآن در ابتداي بيانيه        استفاده به 

 عنـوان  بـه   . گرفتند  ها بهره مي    انگيزي از آن    قرآني بود كه حضرت امام به نحو جالب و بعضاً حيرت          
ش ارسـال فرمودنـد، آيـة        . هــ    1366مثال در پيامي كه امام بـراي حجـاج بيـت االله الحـرام در سـال                  

ابتداي پيام هيچ سنخيتي با فضاي آن روز جامعه و برخورد دولت عربستان با حجاج ايراني نداشت،                 
  .ولي بعداً عظمت كار امام روشن شد

  :بودند  امام در صدر اين پيام اين آيه را ذكر كرده
نـساء  (. "ومنْ يخْرجُ مِنْ بيتهِِ مهاجِراً إلي االله ورسولهِِ ثمُ يدرِكهْ الْموت فقََد وقَع أجرُه علـي االله                "

)4 :(100(  
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  :گويد آقاي امام جماراني، نمايندة امام در سازمان حج و زيارت مي
 كـه بـه     66در سـال    . دادند   مي امام طبق سنت هر ساله در آستانه حج، پيامي به حجاج بيت االله            

حج رفتيم، از ابتداي پياده شدن در جده تا راهپيمايي مدينه، از برخورد دولـت و مـأموران سـعودي                    
كرديم كه دولت سعودي با ايران و ايراني، اين قدر با احتـرام               بسيار راضي بوديم و اصلاً تصور نمي      

امـسال شـاهد يكـي از       «: ج ايـن بـود كـه      انـدركار ح ـ    بيني تمامي بـرادران دسـت       پيش. برخورد كند 
  .»ترين مراسم حج خواهيم بود باشكوه

اي را كـه در صـدر پيـام           هنگامي كه مقدمـه و آيـه      : كرد  احمد آقا، فرزند برومند امام نقل مي      
استفاده شده بود، ديده بود متعجب شد و دچار حيرت از اينكه چرا امام در اين پيـام، حجـاج را بـه                       

وقتي پيام را مطالعـه كـردم، بـاور    «: گفت احمد آقا مي! اند  گونه فرا خوانده    شهادت و هجرت حسين   
اين پيام را به آقاي انصاري نشان دادم كـه ايـشان هـم نظـر بنـده را                   . »اين قضيه برايم بسيار ثقيل بود     

تنهـا  ! آقا: بعد از اينكه آقاي انصاري هم نظر داد، خدمت امام رفتيم و به ايشان عرض كردم               . داشت
اي كه در صدر مطلب بـه كـار رفتـه             ر من نيست، بلكه برادران ديگر هم معتقدند كه آيه و مقدمه           نظ

هرچه سريعتر ايـن پيـام را بـه         : امام فرمودند .  مناسك حج ندارد   گونه سنخيتي با مراسم و      است، هيچ 
، بنـده و    هنگامي كه اين پيام مخابره شد     . ج ايراني در مدينه مخابره نماييد     هاي گروهي و حجا     رسانه

زده شـديم      ما هم بـسيار شـگفت     . اندركاران حج قرائت كرديم     آقاي كروبي آن را براي ساير دست      
: احمد آقا گفـت   . از مدينه با بيت تماس گرفتيم     . كه چه سنخيتي بين مراسم حج و آية مباركه است         

ين آيه و مقدمه مخـابره      پيام را با ا   : ام، اما ايشان فرمودند     من هم اين مطلب را با امام در ميان گذاشته         
اين پيام در روز اول ذيحجه صادر شد و فاجعة خونين مكه در روز ششم ذيحجـه بـه وقـوع                     . نماييد

. نظيـر حـضرت امـام اسـت      پيوست، كه اين قضيه بيش از پيش مبين عرفـان بـالا و از معجـزات كـم                 
  )166، ص 3هايي از سيرة امام خميني، ج  برداشت(

  
  دفاع از قرآن

 و    به جهت اعتقاد راسخي كه به قرآن داشتند و جايگاهي كه قـرآن در انديـشه                ؛حضرت امام 
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توان گفـت     قدم بودند و مي     تفكر ايشان داشت، همواره در دفاع از اين كتاب آسماني پيشرو و پيش            
  . ترين چيزي كه ايشان ر ا به ميدان مبارزه با رژيم شاهنشاهي كشاند، دفاع از قرآن كريم بود اصلي

هاي ايالتي    اي را به تصويب رساند كه به لايحة انجمن           دولت اسداالله علم لايحه    1341 در سال 
در اين لايحه سوگند به قرآن كريم تبديل به سوگند به كتاب آسماني شـده               . و ولايتي معروف شد   
خواستند راهي براي نفوذ افراد غير مسلمان، خصوصاً پيروان اديان و بالاخص     بود و بدين ترتيب مي    

قه ضاله بهائيت بيابند، با توجه به نفوذي كه بهائيـت در دسـتگاه شاهنـشاهي يافتـه و همـة اركـان                       فر
دولت را زير نفوذ خود گرفته بود، اين لايحه تنظيم گرديد و تنها حضرت امام بـود كـه بـا فراسـت                  

توطئـه  خود، اين توطئه را كشف نمود و با يك فراخوان جمعي از علما و مراجع، به مقابلـه بـا ايـن                       
  . نشيني كردند برخاستند و دولت را مجبور به عقب

 نيـز حـضرت امـام از اهانـت          1342در حادثة حمله به مدرسـة فيـضيه در دوم فـروردين سـال               
. انـد   هاي خـود بـه آن اشـاره كـرده           ها و سخنراني    مهاجمين به قرآن بسيار آشفته شده و در اكثر پيام         

  :ايندفرم هاي خود مي ايشان در يكي از سخنراني
 و رئيس   ...وقتي كه رئيس سازمان امنيت    . زد  بود، قرآن را آتش نمي      نمي] اسلام[اگر مخالف   «

 بـام    و پاسبانان را بـه پـشت      . دستور دهند قرآن را آتش بزنند و دعا را لگدكوب كنند          ... شهرباني  
 مقـدس اسـلام   خالف با ديـن ها م بفرستند، تا با آجر به سر و كلة روحانيون و طلاب بزنند، آيا اين     

  »نيستند؟
  )231، ص 1، جصحيفه امام(

  
هاي دعوت مردم به قيام، همـه     و پيام  1342و لذا سخنان آتشين ايشان در روز سيزدهم خرداد          

  .در دفاع از حرمت قرآن بود
 نوشـتند و    اسرار هزارسـاله   را در رد كتاب      كشف اسرار ش نيز كتاب    . ه ـ1323ايشان در سال    
  .قرآن، كليه دروس خود را تعطيل نمودنددر دفاع از تهاجم به 

پس از پيروزي انقلاب نيز  زماني كـه جبهـة ملـي بـر ضـد لايحـه قـصاص اعـلام راهپيمـايي                         
و در سـخنراني  . نمودند، بلافاصله ضمن مرتد خواندن اين افراد با آنـان بـه شـدت برخـورد كردنـد               
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  :فرمودند خود مي
يحة قصاص راهپيمايي كنند، يعني چه؟ يعني       كنند كه در مقابل لا      ملت مسلمان را دعوت مي    «

كنند در  شما را دعوت به قيام و استقامت و راهپيمايي مي. در مقابل نص قرآن كريم راهپيمايي كنند
  ».جبهة ملي از امروز محكوم به ارتداد است... نص قرآن كريم، ضروري مسلمين . مقابل قرآن كريم

  )462و 449، ص 14همان، ج(

  
نامه سياسي ـ الهي خود ضمن برشمردن جفاهايي كـه بـه قـرآن       مقدمة وصيتو در نهايت در

  :وارد شده است، از احياي قرآن در ايران اسلامي سخن گفته و مي فرمايد
كار به جايي رسيد كه نقش      ...هاي ضد قرآني و       اي كردند براي حكومت     قرآن كريم را وسيله   «

اي براي اقامة جور و  بدتر از طاغوتيان، وسيلههاي جائر و آخوندهاي خبيث  قرآن به دست حكومت
گـر و     الأسـف بـه دسـت دشـمنان توطئـه           و مع . فساد و توجيه ستمگران و معاندان حق تعالي شد        

ها و مجالس مردگان نداشـت        ساز، نقشي جز در گورستان      دوستان جاهل، قرآن اين كتاب سرنوشت     
تاب زندگي آنان باشـد، وسـيله تفرقـه و          و ندارد و آنكه بايد وسيلة جمع مسلمانان و بشريت و ك           

  ».ه خارج شداختلاف گرديد و يا به كلي از صحن
  )395 ـ394 ، ص21همان، ج (

  
  اجرايي كردن دستورات قرآن

حضرت امام قيام و انقلاب خـود را بـراي پيـاده كـردن دسـتورات اسـلام دانـسته و در درس                       
  :فرمايند ولايت فقيه خود در نجف اشرف مي

گار بر اين تعلق گرفته كه مردم به طريقة عادلانـه زنـدگي كننـد، و در حـدود                   حكمت آفريد «
. هاي خداوند متعال، و تغييـر ناپـذير اسـت         اين حكمت هميشگي و از سنت     . احكام الهي قدم بردارند   

، يعني حاكمي كه قيم و برپا نگهدارنـدة نظـم و قـانون              »ولي امر «بنابراين، امروز و هميشه وجود      
ها و تعدي به حقوق ديگران         ضرورت دارد وجود حاكمي كه مانع تجاوزات و ستمگري         اسلام باشد، 

دار و پاسدار خلق خدا باشد، هادي مردم به تعاليم و عقايد و احكـام و نظامـات         باشد؛ امين و امانت   
گذارنـد    هايي كه دشـمنان و ملحـدان در ديـن و در قـوانين و نظامـات مـي                    اسلام باشد؛ و از بدعت    

به خاطر همين معاني نبود؟ آن علل و ضرورتهايي كـه           ) ع(المؤمنين  مگر خلافت امير  . كندجلوگيري  
آن حضرت را امام كرده است، الآن هم هست، با اين تفاوت كه شخص معيني نيست؛ بلكه موضـوع             
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  ».اند تا هميشه محفوظ باشد  دادهقرار» عنواني«را 
  )41 ـ 40، ص ولايت فقيه(

  
يروزي انقلاب درصدد اجرايي كردن دستورات اسلام برآمدند، ولـي          و لذا بلافاصله پس از پ     

در داخل با روي كـار      . داد و نه دشمنان خارجي      متأسفانه نه شرايط داخلي اجازه اين اقدامات را مي        
  :مدن دولت موقت كه به گفته ايشانآ

ت هاي  اگر خداي متعال عنايت نفرموده بود و مدتي در حكومت موقت باقي مانده بودند، مل              «
زدنـد و     مظلوم به ويژه ملت عزيز ما اكنون در زير چنگال آمريكا و مستشاران او دسـت و پـا مـي                    

  ».كرد ها سر بلند نمي خورد كه قرن اسلام عزيز چنان سيلي از اين ستمكاران مي
  )481، ص20، جصحيفه امام(

  
يگر و مـشكلات    ها و كودتا و جنگ و هزاران مسئله د          از خارج نيز دشمنان با تحريك گروهك      

ولي با اين حال با     . كوچك و بزرگ ديگر، اجازة اجرايي كردن دستورات اسلامي را به ايشان  ندادند             
توجه به صراحت قرآن در حرمت ربا، حذف ربا از عمليات بانكـداري از اولـين روزهـاي پيـروزي                    

لـذا در اولـين     . شوند  انقلاب از سوي امام مطرح شده و ايشان خواستار تصويب چنين قانوني مي            
اي كه شوراي انقلاب پس از پيروزي انقلاب خدمت امام رسيدند، امام تأكيد زيادي كردند كـه                   جلسه

شوراي انقلاب بايد ترتيبي بدهد تا هر چه زودتر ربا از سيستم بانكي ايران حذف شود و بـر ايـن       
  . ربوي تهيه كندهاي ذف ربا و واماساس بود كه شوراي انقلاب موظف شد لايحة لازم را جهت ح

  )380، ص2برداشتهايي از سيره امام خميني، ج: ك.ر(

  
توان به دفاع ايشان از لايحة قصاص و اجرايي كردن آن توسط قوة قضائيه،        از موارد ديگر مي   

ها، اجراي سياست نه شرقي نه غربي در سياسـت            حذف تدريجي قوانين ضد اسلامي در دادگستري      
 است، اجرايي   "لَنْ يجعلِ االله لِلكْافِرينَ عليَ المسلمينَ سبيلاً      "  شريفة خارجي ايران كه منبعث از آية     

وأذان من االله ورسولهِِ إلي الناسِ      "كردن دستور برائت از مشركين در ايام حج، با الهام از آيه مباركة            
بـر كفـار، فتـواي      ، دعـوت بـه اتحـاد مـسلمين در برا          "يوم الحج الأكبر أنّ االلهَ بريِء مِـنَ المـشركين         

  ابتكاري ايشان به حجاج ايراني مبني بر لزوم شركت حجاج شيعه در نمـاز جماعـت اهـل سـنت در                    
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      گويد نبايد    اي پيدا كرده بود، وقتي دكتر به ايشان مي          در زماني كه چشم ايشان عارضه
  خواهم من چشم را براي قرآن خواندن مي: فرمايند قرآن بخوانيد، امام مي

  
  
كه تأثير بسزايي در همدلي شيعه و سـني         ...  و استفاده نكردن از مهر براي سجده در نماز و            ايام حج 

 "االله جميعاً ولا تفََرَّقوا     واعتصموا بحِبلِ   " داشته است برگرفته از دعوت به اتحاد منبعث از آية شريفة          
  . بود

انـد، خطـاب بـه        ده مرقـوم فرمـو    1323ترين سند مبارزاتي خود كه در سـال           ايشان در تاريخي  
  :فرمايند مرحوم وزيري يزدي كه اين يادداشت در دفتر ايشان نوشته شده است، مي

آوري نموديد و به نظـر علمـاي بـلاد و گوينـدگان               اي آقاي محترم كه اين صفحات را جمع       «
رسانديد، خوب است يك كتابي هم فراهم آوريد كه جمع تفرقة آنان را كند و همة آنان را در مقاصد                    

شـد،   گرفتيد كه اگر در يك گوشة مملكت به دين جسارتي مـي  اسلامي همراه كرده از همه امضاء مي      
  ».كردند همه يكدل و يك جهت از تمام كشور قيام مي

  )23، ص 1، ج صحيفه امام(

  
 لازم به توضيح است مرحوم حجت الاسلام سيد علي محمد وزيري يزدي مؤسس كتابخانـه               

 ديده بود كه در آن از همة علماي بلاد و شهرها اعم از داخل و خـارج     وزيري يزد يك دفتري تهيه    
اكنون در كتابخانة وزيـري   اين دفتر هم. ر اين دفتر بنويسند  كرد يادداشتي د    از كشور درخواست مي   

خط علماي بزرگ نيمـه اول قـرن چهـاردهم هجـري شمـسي                شود و حاوي دست     يزد نگهداري مي  
  .است

 قدس و اختصاص دادن جمعة آخر ماه مبارك رمضان به آزادسازي قـدس              اعلام روز جهاني  
بخش امام بود كه ضمن احيـاي قبلـة اول مـسلمين و محـل معـراج                شريف از ديگر اقدامات وحدت    
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همة مسلمانان را به احياي يكي از اماكن مقدس كه در قرآن كريم از آن به عظمت يـاد              ) ص(پيامبر
  .شده است، دعوت نمودند

  
  حور وحدت مسلمينقرآن م

. بخش مسلمين باشد ترين عامل وحدت  تواند بزرگ   حضرت امام اعتقاد داشتند قرآن خود مي      
  .و همواره سعي داشتند همه را حول محور قرآن و اسلام دعوت كنند

  :فرمايند حضرت امام پناه بردن به قرآن را مايه مجد و عظمت مسلمين دانسته و مي
دهد كـه از شـما سـند بردگـي            بياوريد، اجنبي به خود اجازه نمي     اسلام    به قرآن و    پناه اگر«

  ».دهد كه مفاخر ملي و اسلامي شما پايمال شود بگيرد، اجازه نمي
  )411، ص 1همان، ج (

  
 براي پيوسـتن    - اعم از مسلمان و غيرمسلمان     -و در بياني ديگر ضمن دعوت همة مردم جهان        

  :فرمايند به درياي قرآن مي
ي جدا از اقيانوس قرآن و اسلام به خود آييد و به اين اقيانوس الهي متصل               ها  هان اي قطره  «

خواران از شما ببرد و دست تطـاول و           شويد و به اين نور مطلق استناره كنيد، تا چشم طمع جهان           
  ».هاي انساني برسيد تجاوز آنان قطع شود و به زندگاني شرافتمندانه و ارزش

  )516، ص 16همان، ج (

  
  دشمنان قرآنمقابله با 

حضرت امام ضمن دعوت مسلمين به پناه آوردن به قرآن و تمسك به مفاهيم آن، همه را بـه                   
  :فرمايند مقابله با دشمنان قرآن فراخوانده و با بيان انواع دشمني با قرآن مي

ها را به يغمـا   خواهند قرآن كريم و احكام آن حاكم بر ملل اسلام باشد تا ذخاير آن  ها نمي   آن«
  ».ها را مصونيت دهد ند و كسي حرفي نزند و در عوض آنببر

  )126، ص 2همان، ج (
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ايشان به يكي از ترفندهاي دشمنان در مقابله با قرآن كه كمتر مورد توجه همگان قرار گرفتـه   
  :فرمايند شود، اشاره نموده و مي و باعث تحريف در تعاليم آن مي

هـايي كـه در       اند و در قرآن      در قرآن تصرف كرده    -خذلهم االله  -ها  بينيم كه يهودي    امروز مي «
مـا مـوظفيم از ايـن تـصرفات خائنانـه جلـوگيري             . اند  اند تغييراتي داده    مناطق اشغالي چاپ كرده   

  ».كنيم
  )128ولايت فقيه، ص (

  
هاي اجانب جلوگيري از فهم قرآن و آگاهي از معارف آن و اسلام اسـت، كـه                   از ديگر نقشه  

كي از معارف قرآن در بين مسلمين مطرح شود و بخش اعظم آن مغفول سعي شده تنها بخش كوچ    
  :فرمايند حضرت امام با كشف اين توطئه همگان را نسبت به آن آگاهي داده، مي. بماند

نـد ايـن      ا ها، آن شياطين كـرده      ين است كه آن   يكي از كارهاي بزرگي كه شده است و گمانم ا         «
ها بفهمند، نفوذ  ت نگذاشتند ما بفهميم، نگذاشتند مسلماناست كه قرآن و اسلام را آن طوري كه هس  

 كه يك مقدار از اسـلام و  هاي ديني نجف و قم، اين معنا حوزه در عمق   حتي است اين تبليغات    كرده  
 اسـت آن     يك قدري از اسلام مطرح است بين علماي اسلام، يك قدري از اسلام است باقي آن مانـده                 

  ».زير و مخفي است
  )393، ص7، جمصحيفه اما(

  
از ديگر ترفندهايي كه باعث دوري مسلمين از قرآن شده، مهجوريت قرآن در بين مـسلمانان                

  :فرمايند حضرت امام ضمن تذكر به اين نكته، همه را براي  احياي قرآن فراخوانده و مي. است
آن در آن همـه چيـز اسـت، لكـن           قـر . اسلام همه چيز براي مسلمين آورده است ، همه چيـز          «

اي كـه بايـد از آن         ايم، و مسلمين مهجورش كردند يعني اسـتفاده         سف ما استفاده از آن نكرده     الأ  عم
  ».]و قرآن[گرايش داد به اسلام . بايد مردم را توجه داد. بكنند نكردند

  )320، ص 12همان، ج(

  
بخـش آن     مهجوريت قرآن تنها كنار گذاشتن آن نبود، بلكه فراموشي بخشي از تعاليم حيـات             

  :فرمايند امام مي. آن معارفي كه به جامعه و اقامه قسط و دشمني با ظالمين بود. ز از آن جمله بودني
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بوسـيديم و     خوانـديم و مـي       مـي   را اكثر آيات قـرآن هـم كنـار گذاشـته شـده بـود، قـرآن               «
آيـاتي كـه    . آياتي كه مربوط به سياست بـود      . آياتي كه مربوط به جامعه بود     . گذاشتيمش كنار   مي

  آيات زيادي كه اكثر آيات مربوط به اين مسائل اسـت اينهـا را منـسي كـرده                 .  به جنگ بود   مربوط
  ».بوديم

  )11، ص 15همان، ج( 

  
هاي با قرآن، حـذف تـدريجي احكـام ضـروري قـرآن از قـوانين كـشور در                     از ديگر دشمني  
  :فرمايند حضرت امام با اين توطئه به مخالفت برخاسته و مي. دوران رژيم پهلوي بود

دستگاه جبار در گذشته به اسلام و قرآن اهانت كرد و خواست قرآن را در رديف كتب ضاله «
اخيـراً وزيـر    . شـود   اكنون با اعلام تساوي حقوق، چندين حكم ضروري اسلام محـو مـي            . قرار دهد 

  ».است دادگستري در طرح خود شرط اسلام و ذكوريت را از شرايط قضات لغو كرده 
  )186، ص 1همان، ج(

  
اي از عملكرد قرآني حضرت امام، كه اگر بخواهيم به همـة مـوارد آن اشـاره     اين بود خلاصه  

االله با سرمشق گرفتن از آن رادمرد الهي، بتوانيم          اميد است ان شاء   . كنيم، مثنوي هفتاد من كاغذ شود     
رآن قـرار  قرآن را در زندگي خود پياده نموده، كردار خود را منطبق با معارف اسلام و منبعـث از ق ـ  

  . به اميد آن روز. دهيم
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